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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural   ــ فرهنگیادبی

  
  دپلوم انجنير خليل االله معـروفی

  ٢٠٠٩مبر دس ٢٩ برلين ،
  
  
  
  

  

  به کهنۀ خود بساز که نوِ  ديگران گران است
  

   افغانستان و فارسی ايران دریرقِ اوجوهِ تمايز و تف
  

  )م بخش هفت(       
      

  واو مجهول  و  يای مجهول
 

" افغان جرمن آنلاين"در پورتال "  يای مجهول و واو مجهول" زير عنوان ٢٠٠٧ اکتوبر ٢مقاله ای را که به تاريخ 

  :تم اين سلسله تقديم مينمايمبه حيث قسمت هف، با تجديد نظر لازم و با ايزادات ، اضافات  و شروح کافینشر کرده بودم، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ر خليل االله معروفیدپلوم انجني
  ٢٠٠٧بر برلين، دوم اکتو

   
  

 واو مجهول  و  يای مجهول
 

 کشف )١("قـضافـلکی" يادداشت گرديده و به طاق نسيان سپرده شده بود، ٢٠٠٧ جنوری ١٣تاريخ ه اين نوشته که ب

» "فارسی ايران" و "دری افغانستان" و تفارقوجـوه تمايـز « گرديد و حيف دانستم که آنرا در امتداد سلسله گفـتار 

  .  دری نکنم و مندان فارسیتقـديم عـلاقه 

هـدف از ارائۀ اين . در اين قـسمت باز گوشه ای  ديگر از تفاوتهای دری افغانستان و فارسی ايران  نشان داده ميشود

 اين "!!!!!رسی فارسيست، در هـر کجا که باشدفا" کسانيست، که ميگويند ست بنياد و بی اساسسلسله رد ادعای سُ

 ترديد، وقـتی اين بدون. مجسم ساخته ميشودو افتراقات  هـر بخش، قـسمتی از اين تفاوتها سلسله ادامه دارد و ضمن

ر کلـيتش پيکرۀ ، به آخر برسد، مجموعه ای بدست خـواهـد آمد، گويا و همه فهم ، که دۀ دراز دارد، که دنبالگفـتار

يد، که دری افغانستان انو مجسم خـواهـد گرد. يدانمجسم خـواهـد گردرا در افغانستان و ايران  دری هـر دو لهجۀ زبان

  !!!!!!!! و در امان از ابتذال مانده استتا چه حد وفادار به اصل
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چنان که می دانيم، در . "مجهول" و دگری "معروف"؛ يکی " واو"دو و "  ياء"دو در اين بخش گذری ميکنيم به 

  ".واو معروف و مجهول"و " يای معروف و مجهول"؛ داريم" واو"و دو قـسم " ياء"دو قـسم " دری افغانستان"زبان 
  

  :" يای معروف"ــ 
تير، امير ، خمير ، حقـير ، عميد ، جبين ، توليد ، توحيد ، بيم ، ريم "مثلاً در کلمات که صريح و شديد تلفظ ميگردد؛ 

د ، رميدن ، جويدن ، شنيدن ، سی ،  شميم ، يتيم ، عـندليب  ، عـيد  ، ديد  ، پليد ، رسيد ، کشيد ، نالي ،  نديم ، نسيم ،

  و ، حليم ، خبير، جبيره، لبيب ، عشيقکريم ، رحيم ، رجيم ، عـظيم ، لئيم  ، کثـيف ، شريف ، نجيب سهی ، تهی ،

امير ، خمير ، حقير ، عميد ، جبين ، توليد، توحيد ، نديم ، "  کلمات بينيم،   میفراوان مثالهای ينچنانکه در ."غـيره

جيم ، عظيم ، لئيم ، کثيف ، شريف ، نجيب ، حليم ، خبير ، کريم ، رحيم ، ر شميم، يتيم ، عندليب ، عيد ، نسيم ،

  ."دری"همه  متباقی اند و "عربی"همه " جبيره ، لبيب ، عشيق
  

  :يای مجهول "ــ 
يوه ، خيوه ، جيوه ، ديو پنير ، شيوه ، م"مثلاً در کلمات  اداء ميگردد؛ " کسرۀ ممدود" و به مانند ست و ضعيفکه سُ

بی غيرت ،  ،   ، بيراهر ، بيدرد ، بی اراده  ، بيدانهسفـيد ، اميد ، بيما ، سيب ، اوريب ، ريسمان ، پشيمان ، بيد ،

 وحود "زبان عربی"در " يای مجهول"حرف  ".دريغ  و غـيره بيواسطه ،  بی رقـم ، بيغـم  ، تيغ ، ميغ  ، ستيغ ،

  !!!!!!!نيستند" عربی"باشند، " يای مجهول"ماتی که متضمن کلعناصِر و ندارد و 

 اند، که متضمن پيوندِ" ــ عربیدری "ترکيبات ، " بيغم و  و بيرقم بی غيرت  و بی واسطهو  بی اراده "کلمات 

نام ه ب" رتغي"در کلمۀ عربی " ياء. "ندا"  و غم رقم، واسطه غيرت، اراده،"کلمات عربی   با"بی" دری پيشوندِ

  .ياد ميگردد)  کنندهنرم" (ينلَيای مُ"

دو نقطۀ با  داشت که  خود رامت مشخصعلا" يای مجهول"در گذشته های نچندان دور در ماشين های تايب دری، 

و  نوشتتحرير و کتابت و از زمانی که بازار . نمايش داده ميشد" ياء"در زير کرسی " سر به سر"يا " زير به زير"

 کاملاً هم"  دریتحرير"را از صحنۀ " يای مجهول"دران ايرانی ما افتيد، علامت خاص خوان ماشينی بدست برا

در واقع . تبعيد کردند و امروز نه در ماشين های تايب معمولی و نه در تايپ کمپيوتری از آن اثری ديده ميشود

ند و اين کاريست، که زير  تحميل کرد"دری افغانستان"بر کتابت  و خود را در تحرير "سیارف"ايرانيان نحوۀ خاص 

اميد است که روزی  !!!!!شوده بايد جلی ساخت " ايران بر قلمرو زبان دریفرهنگیزبانی و کتاتوری يد"نوان ُــع

را در و مشخص  گردند، تا اين حرف خاص قادر" دری گرا"و " دری پسند "، "فرهنگ انديش" ،"وطنخواه "افغانان

همچنان . را مرفوع گردانند"  دریتوبکزبان م"و بيرحم  اين نقيصۀ مشهود  وه نموده دوباره زند،"الفبای دری"

، ديگر جفائی بر کلمات  و کتابتعلامت مشخصه ای را وضع نمايند، تا در هنگام تحرير" واو مجهول"برای 

  !!!!!!!!!!روا داشته نشود" واو مجهول"متضمنِ  

هم " زبان دری"ک و معيار حَ که اصل و مِــ" دریو محاورۀ زبان گفتار "  و سرفرازيست کهخوشنودیبس جای 

  !!!!!!را با جديت و قاطعيت تام و کامل، محفوظ نگهداشته است" واو مجهول"و هم " يای مجهول"هم   ــ ستهمو

ياء های معلوم و "ــ که " ياء" در قسمت تشخيص انواع پنجگانۀ "پشتو"برای زبان ارجمند دلسوز دانشمندان 

 رستندآراسته و ت را ازين جهت "الفبای زبان پشتو"خرج داده و ه سعيی بليغ ب را نيز در بر ميگيرند ــ "مجهول

   !!!!!!!!!!وضع گردد" واو مجهول" نيز علامۀ فارقه ای برای "زبان تحرير پشتو"البته لازم است که در . ساخته اند
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  :" معروفواو "ــ 
غـول ، زود ، بوت ، توت ، خوب ، ايوب ، بروت ، قـروت ، جالوت "ر کلمات مثلاً دکه شديد و صريح تلفظ ميشود؛ 

عـروس ، ديوث ، سالوس ، عنود، عـبوس ، ، حسود، کبودآبنوس ، پتنوس ، روس ، چلوس ، جلوس ،  ، فانوس ،

، جالوت غول، ايوب " کلمات ".، روح ، نوح ،  قاموس ، جاسوس  و غـيره کنونجنوب، فاروق ،  وَلوع ، جنون ،  

جنون ، جنوب ، روح ، نوح عنود ، عروس ، ديوث ، سالوس ، فاروق ، ولوع ، ، فانوس ، جلوس ، حسود، عبوس ، 

  .که در عربی با همين طرز تحرير،  استعمال ميگردند" غير عربی " اند و يا"عربی"خود يا " ، قاموس ، جاسوس
  

  :" واو مجهول"ــ 
 ، بويا ، پويا ، گويا ، سوی ، روباهموی ، جوی ، روی ، بوی ،  "در کلمات مثلاً که سست و ضعيف اداء ميگردد؛ 

روز ،  تنور ، شوخ ، دوغ ، دروغ ، کوچ ، انبوه ،  اندوه  ، ترسندوک ، زردنبوک  ، لافـوک  ويا ، هـنوز ،جويا ، ز

 قطعاً" عربی" لغات گوری، بينيم، در اين کت چنانکه می".خاموش ، دوش  ، سروش ،  و غـيره ، جوش ، خروش ،

يای مجهول "بلی؛ زبان تازی فاقد  .وجود ندارداصلاً " واو مجهول" که در زبا عرب ستديده نميشوند و آن بخاطري

   !!!!!!!است" و واو مجهول

رايج بوده، که خوشبختانه به عـين شکل تا " دریو فارسی "در روزگاران قـديم در زبان " واو"و " ياء"هـردو قـسم 

ايران ــ  و خصوصاً در " فارسی امروز"اما در زبان . مانده اندو استوار پابرجا " دری افغانستان"وز نيز در به امر

کشور در .  استاثری نمانده" ياء  و  واو مجهول"وجود دارند و از " ياء  و  واو معروف"زبان معياری آن ــ تنها 

 تلفـظ ميکنند و نيز sheer خوانده شده ، هم  جنگل سلطانيا  ايران همان حيوان درنده ای را که گويا پادشاه جانوران

برادر را که " سير"و گياه معروف ايرانيان هـم  نبات . بدر ميگرددماده آن مايع سفـيدی را که از پستان پستانداران 

 .است" گرسنه"را که مقابل " سير" تلفـظ  ميکنند و نيز صفـت seerاست " پياز"خواندۀ 

  :استگر بايد به يک گوشۀ درست  در فارسی ايران اشارت گردد، که در دری ما به انحراف رفـته درين عـرصه م

تلفـظ ميکنند " واو معروف"را در فارسی ايران با " شورای"و " شروع"و " رجوع"و " طلوع"و " موضوع "لغات 

" رجوع "و هم" طلوع"و هم " عموضو"هم اما در دری افغانستان . که کاملاً درست و مطابق به قاعـدۀ عـربی است

و " معلوم"بر وزن " موضوع. "اداء مينمايند، که نادرست است" واو مجهول"را با " شوری"و " شروع"و 

و " رجوع"و " طلوع. "است" وضع شده"اسم مفعول عـربی و اصلاً در معنای " معشوق"و " مودود"و " مقـتول"

و " بلوغ"و " نبوغ"و " حدوث"و " جلوس"و " وضوح"و " شمول"و " دخول"و " خروج"اصلاً بر وزن " شروع"

 در اصل تلفـظ ميگردد و" گويا"و " جويا"ــ که در دری ما بـر وزن " شورا"غـيرهم، و "و " ثبوت"و " قـدوم"

در زبان گفته شد، مکرراً چنانکه در بالا اند، چون " واو معروف" همه به نوشته ميشود ــ" الف مقصور"ا عـربی ب

  .را نيز نمی شناسد" يای مجهـول"اصلاً وجود ندارد، همان قـسمی که زبان تازی " واو مجهـول "عـربی

  :يک نکتۀ آخرين بايد حتماً گفـته شود، که اگر نشود حق مطلب اداء نگردد 

را " واو مجهول "ران ازينروست، که ايرانيان امروزه روز،  در فارسی ايکلمات اخير" درست تلفـظ کردن"دليل 

وجود می داشت، معلوم نبود که ايشان اين لغات را صحيح " واو مجهول"يعنی اگر در فارسی ايران . می شناسندن

  :يعنی که . تلفـظ ميکردند، يا نه
    

  !!!!!!!!" استگی بی چادرين بی بی ازدر خانه ماند"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :اتتوضيح
و به ندرت در  "قيد" به حيث است، که معمولاً" تصادفا" در معنای اصطلاح عاميانۀ دری کابلی و" قضا فلکی" ــ ١

است، که در فارسی ايران " خدائی" ديگر عاميانۀ کابلی ترکيب دلصطلاح مُعاا. استعمال ميگردد" صفت"هيئت 

به روی "قضا فلکی ارائه کرد، از قبيل "البته ميتوان معادل های ديگری نيز برای ترکيب  . گويند" خدا وکيلی"

  .و غيرهم" از اتفاقات الهی "، " بر سبيل اتفاق يا تصادف "،" اتفاقاً"، " بر حسب تصادف"، " تصادف

  .و امثال آن خواهد گرديد" اتفاقی"و " تصادفی"ذيريم، معنايش  بپ"صفت"را در هيئت " قضا فلکی"اگر 

 ــ "بی چادری" صفت ترکيبی ازِ "اسم مصدر"و يا " یاسم معن"ح عاميانۀ دری کابلی ــ اصطلا" بی چادريگی" ــ ٢

 ضرب المثل "بی از بی چادريگی استدر خانه ماندن بی ". استعمال ميگردد" بی چادری بودن"ست، که در معنای ا

   .مشهور کابليست و به شرحی نياز ندارد

 


